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من بارها مردم و باز هم خواهم مرد
رضا کیانیان از موضع‌گیری‌اش درباره فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی می‌گوید / بخش دوم و پایانی

خبرسازان

بازگشت اسطوره در 95 سالگی
»هیــچ دلیلی وجود ندارد که انســان بــا افزایش 
سن، بهتر نشود. تجربه‏های بیشتری دارم. البته 
کارگردان‏هایی هم هســتند که با بالا رفتن سن، 
از دســت می‏روند، اما من یکی از آن‏ها نیســتم. 
من می‏خواهم هر روز بهتر از دیروز باشم و سن در 
این رابطه مهم نیســت.« اینها حرف‏های کلینت 
ایستوود، بازیگر و کارگردان مشهور هالیوود است 
که دیروز در تولد 95 سالگی‏اش، اعلام کرده هنوز 
قصد دارد به کار ادامه دهــد. او فعالیت حرفه‏ای 
خــود را از دهه ۵۰ میلادی آغاز کــرد و با بازی در 
سه‏گانه وسترن »به خاطر یک مشت دلار«، »برای 
چند دلار بیشتر« و »خوب، بد، زشت« یک ستاره 
جهانی شد. او در این سال‏ها هیچ‏گاه از سینما دور 
نبوده و آخرین اثرش، درام حقوقی »هیئت‏منصفه 
شماره ۲« سال گذشته در آمریکا اکران شد. او که 
مراسم تولدش را در کنار دوســتان و خانواده‏اش 
جشن گرفته بود، از ورود به مرحله پیش‏تولید فیلم 

جدیدش خبر داد.

فیلم پیکاسو در کنار تابلوهایش
نمایش آثار نقاشــی پابلو پیکاســو کــه از هفته 
پایانی اسفندماه 1403 در موزه هنرهای معاصر 
تهران شروع شده، روزهای پایانی خود را سپری 
می‏کند. از میانه اردیبهشت‏ماه در کنار این آثار، 
مستندهایی هم از زندگی این نقاش در سینما 
تک مــوزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشــته 
می‏شد. اما حالا قرار است فیلم بلند سینمایی 
داستانی »گروه پیکاســو«، امروز در این سینما 
تک بــه نمایش درآیــد.   فیلم »گروه پیکاســو« 
ســاخته فرناندو کلومــو، داســتانی خیالی اما 
الهام‏گرفته از واقعیت اســت که ماجرای سرقت 
معــروف تابلوی مونالیــزا از موزه لــوور را روایت 
می‏کند؛ جایی که پیکاسو و شاعر معروف گیوم 
آپولینــر، به‏اشــتباه به‏عنوان مظنون دســتگیر 
می‏شوند. فیلم با لحنی طنزآمیز، دوستی، هنر 
و ســوءتفاهم‏های تاریخی را درهم‏می‏آمیزد. با 
اینکه قصه فیلم خیالی اســت، اما با ارجاعات 
تاریخــی‏ای که به زندگی این نقاش دارد، اتفاق 

ویژه‏ای محسوب می‏شود.

 بیانیه کارگردان 
برای توقیف سریالش

بعد از توقیف سریال »سووشون« توسط ساترا و فیلتر 
ســایت پلتفرم نماوا، واکنش‏های زیادی درباره این 
اتفاق به وجود آمد. اما 24 ساعت پس از انتشار خبر 
توقیف سریال، نرگس آبیار کارگردان سریال، بیانیه‏ای 
در سایت رسمی نماوا منتشر کرد. آبیار این بیانیه را 
خطاب به مردم نوشــته و در ابتدا از اســتقبال مردم 
تشکر کرده. او علاوه بر اعلام توقیف سریال، درباره 
مشکلاتی که در راه تبلیغات محیطی این سریال هم 
با آن روبه‏رو بوده‏اند، صحبت کرده است. او در ادامه 
توقیف ســریال را کارشــکنی برای یک کار مستقل 
عنــوان کــرده و با تاختن به ســاترا، کار ایــن نهاد را 
بی‏قانونی در سایه قانون عنوان کرده. آبیار در انتهای 
بیانیه‏اش از ســکوتی که باید بکند، ابراز خســتگی 
کــرده. با وجود گذشــتن دو روز از توقیف ســریال و 
فیلترشــدن نماوا، هنوز هیچ تعیین‏تکلیفی درباره 
این سریال از ســوی ساترا یا پلتفرم نمایش‏دهنده و 

نهادهای مرتبط صورت نگرفته.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  در چندســال اخیر رضا کیانیان بیشتر با پست‏های‌
جنجالی اینســتاگرامش در مرکز توجه بــوده. فضای 
مجازی شبیه یک شمشیر دولبه است. یعنی همانقدر 
که باعث شهرت می‏شــود، محلی برای نفرت‌پراکنی 
هم است. فکر می‏کنید فعالیت در این فضا، کنشگری 

اجتماعی واقعی محسوب می‏شود؟
مثالی هست با این مضمون که یک چاقو می‏تواند همانطور 
که گوشت، مرغ و پیاز را خرد کند، می‌تواند باعث کشته‌شدن 
یک انســان هم بشود. یعنی مهم این است که شما چطور از 
آن چاقو اســتفاده می‏کنید. اینستاگرام هم به همین شکل 
اســت، یعنی فقط یک وســیله اســت. وقتی توفان انقلاب 
دیجیتال آغاز شــد، ما دو راه داشــتیم. می‏دانســتیم اگر به 
این انقلاب پشــت کنیم، نابود می‏شــویم. چون این انقلاب 
به‌راحتی از روی ما عبور خواهد کرد. یا باید ســوارش شــویم 
و ســعی کنیم از آن استفاده کنیم، یا در ایستگاه جا بمانیم. 
به‌نظــر من هر انقــاب تکنولوژیــک مثل یک قطار اســت. 
اگر سوار آن نشــوی، جا می‏مانی و معلوم نیست بعداً در آن 
ایســتگاه دورافتاده چه خواهی کرد. پس بهتر است سوار آن 
بشویم. نمی‏دانم که این قطار به کجا می‏رود، اما می‏دانم که 
دارد می‏رود و منتظر  نمی‏ماند. مصداق همان شعر »خود راه 
بگویدت که چون باید رفت«. من سوار قطار می‏شوم و می‏روم. 
راه به من خواهد گفت، چه باید بکنم. رفتن یا نرفتن، مسئله 
این اســت.  همان‌طور که گفتم، کشور ما کشور »مونولوگ« 
است. از کودکی ما باید گوش بدهیم و اظهارنظر نکنیم. همه 
فقط می‏گویند، نه می‏خوانند و نه دوســت دارند که بشنوند. 
پدر و مادر، معلم‏ها، مدیــران، یکی می‏گوید و بقیه باید به او 
گوش بدهند. هر شــاگردی که بیشــتر گوش بدهد، شاگرد 
اول‏تر است و هر کس بیشتر سوال کند، بیشتر طرد می‏شود.

Ó  با این فضا و نقدهایی که به شما می‏شود، چطور ‌
کنار می‏آیید؟

بارها شده لشکرهای سایبری به من حمله 
کردند.گاهی می‏روم به صفحه‏های‌شان 
ســر می‏زنم، می‏بینم هیچ پســت و 
دنبال‏کننــده‏ای ندارند. اصطلاحاً 
براســاس  امــا  فیــک هســتند. 
همین گفتــه‌ی شــما، بالاخره 
من شــمایلی در فضای مجازی 
 1401 کردم.  ســال  پیــدا 
در میانــه آن اعتراضــات بــه 
مــن می‏گفتنــد، وســط‌باز. 
نمی‏شــدم،  ناراحــت  مــن 
طرفــدار  هیــچ‌گاه  چــون 
نبــودم.  دوقطبی‌گــری 
و ســفید  معتقدم، ســیاه 
وجــود ندارنــد؛ همیشــه 
در طیفــی از خاکســتری 
هســتیم. بعد‏ها یک مقاله 
وســط‌بازی  ســتایش  در 

نوشــتم. چــرا جامعه مــا جلو 
نیستیم  نمی‏رود؟ چون وسط‏باز 

و گرفتــار دوقطبی‌گری هســتیم. یا 
سیاه هستیم یا ســفید. جامعه نقدپذیر 

یعنی جامعه وســط‏باز. وقتی بــه تاریخ هم 
رجوع می‏کنیم، مشــاهده می‏کنیم که تمام 
فجایع تاریخــی ما به‌خاطــر دوقطبی‏گری 
اتفاق افتاده. اگر همان‌موقع‏ها  نیرویی پیدا 
می‏شــد و این دو ســر طیف را  بــه گفت‌وگو 
می‏کشــاند، این فجایع به وجــود نمی‏آمد. 
بعد از این مقاله یک مصاحبــه کردم با آقای 
زیدآبــادی که بخــش عمــده‏ای از آن درباره 

وســط‏بازی و معجزه‌ی گفت‌وگو بود. وقتی جامعه دوقطبی 
می‏شود، گفت‌وگو هم از بین می‏رود، فحاشی جای گفت‌وگو 
را می‏گیرد، جبهه‏گیری، ســنگربندی و بعد هم شلیک. یک 
فیلم قدیمی هســت به‌نام »جهنم در اقیانوس آرام« ساخته 
جان بورمــن. در یک جزیره کوچک وســط اقیانوس‌آرام، دو 
افســر ـ یکی از متحدین و یکی از متفقیــن ـ گیر افتاده‌اند. 
مدت‌هاســت جنگ جهانی تمام شــده و آنها خبــر ندارند. 
هــرروز صبح بلند می‏شــوند و مارش می‏زننــد، کلاه‌خودها 
را می‌چیننــد تا طرف مقابل فکر کند اینها تعدادشــان زیاد 
است. بعد از مدتی به واقعیت پی می‏برند و می‌فهمند جنگ 
تمام شــده و این‏ها در این جزیره تنهاینــد! زبان همدیگر را 
نمی‏فهمند. اما کم‌کم با همدیگر دوست می‏شوند و دشمنی 

از میان می‏رود. ما همین گفت‌وگو  را کم داریم. 
Ó  تابه‌حــال از موضع‏گیری‏هــا یا ســکوت‌تان در برابر‌

پدیده‏هــای مختلــف اجتماعی و سیاســی پشــیمان 
شــده‏اید؟ زخــم کــدام آزاردهنده‏تر بوده؟ ســکوت یا 

موضع‏گیری تند؟ 
بار‏ها من را بردند و آوردند و بازخواست کرده‏اند و نصیحت‌ام 
کرده‏اند. در آن موقعیت‏ها هم گفت‌وگو می‏کنم و اکثر مواقع 
دوســتانه بیرون می‏آیم. اما خب سکوت را اصلًا نمی‏فهمم. 
بــا همه گفت‌وگو می‏کنم. در ســینما هــم در مورد همه‌چیز 
می‏پرســم و پیشــنهاد می‏دهم. وقتــی که اســم و رســمی 
نداشتم دخالت به‌حساب می‏آمد و مدام بعضی از دوستان و 
خیرخواهانم به من گوشزد می‏کردند که در این کارها دخالت 
نکن و کار خودت را بکــن. گاهی تصمیم می‏گرفتم دخالت 
نکنم، اما به من فشار روحی وارد می‏شد و باز حرفم را می‏زدم، 
در کنــارش کار خودم را هم به خوبی و کامل انجام می‏دادم. 
ممکن اســت برخی هم بگوینــد ضرر کردی. امــا من ضرر 
نکردم. ســعی می‏کنم خودم باشم. شکل محیط نمی‏شوم. 
نمی‏خواهم شــکل »دیگری« بشوم. من از تماشاگرم پیروی 
نمی‏کنم. از بــازار پیروی نمی‏کنم. اگــر در فیلمی بازار پیدا 
کنم، سعی نمی‏کنم بازارم را به قیمت تکرار همان نقش حفظ 
کنم. قبلًا در مقدمه کتاب »این مردم نازنین« نوشتم. یک‌بار 
داشــتم در بلوار کشــاورز قدم می‏زدم به‌سمت سینما بلوار، 
از کوچــه طوس چند دختر دبیرســتانی بیرون آمدند و 
وقتی مرا دیدند، جیغ زدند. من هم خوشــحال شدم 
و بــا آنها ســام و خوش‌وبش کــردم. وقتی رفتند، 
با خودم فکر کردم که به جایی رســیدم که دیگران 
برایم جیغ زدنــد، چقدر خوب و باحــال. با خودم 
گفتم، بالاخره مشهور شدی. دختران برایت جیغ 
می‏کشــند. ســکوت کــردم. همان چــرا و چگونه 
سراغم آمدند. با خودم گفتم: از حالا دو راه پیش‌رو 
داری. اگر بخواهی همچنان برایت جیغ بکشــند، 
باید بشوی نوکر خواسته‏های تماشاگر؛ یعنی هرچه 
او دوســت دارد، بازی کنی و راهی که تماشاگر دوست 
دارد را بروی. اما اگر بخواهی خودت باشی، 
ممکن اســت تماشــاگرت را از دست 
بدهی و دیگر برایت جیغ نکشــند! 
بعد یاد داســتان اولیس در کتاب 
اولیس  وقتی  »اودیسه« افتادم. 
در حــال گــذر از هفت‌خــوان 
دریا‏هاســت، به جایی می‏رسد 
به‌نام جزیــره پریــان اغواگر. در 
آنجــا پریان زیبایی هســتند که 
ملوان‏هــای رهگذر را بــا جادو، 
به ســمت خویش می‏کشند و در 
میان امواج غرق‌شــان می‏کنند... 
اولیس این را می‏داند و قبل از اینکه 
به آنجا برسند، می‏گوید من را  به دکل 
کشــتی ببندید و هرچقدر هــم فریاد 
زدم، آزادم نکنید، تــا از جزیره بگذریم. 
مــن هم به خودم گفتم، باید خودت را به 
دکل کشتی ببندی و فریب پریان اغواگر 

را نخوری. راه خودت را برو. 
Ó  کار کــه  ســال‏هایی  تمــام  در  ‌چــرا 

می‏کنید، خیلی کم نقش اول و قهرمان 
را بازی کردید؟ ایــن از همان امتناع از 

پی‏گرفتن سلیقه مخاطب می‏آید؟  
می‏پرســیدم،  خــودم  از  همیشــه 
چــه  داری  دوســت  بازیگــری  در 
جایگاهی داشــته باشی؟ می‏خواهی 
باشــی؟  اصطلاحاً آرتیســته 
باشــی؟  اول  می‏خواهــی  نقــش 
می‏خواهی قهرمان باشی؟ می‏خواهی 
آدم بــد داســتان باشــی؟ می‏خواهی 

عاشق‌پیشه باشی؟ می‏خواهی بازیگر اکشن باشی؟... دیدم 
می‏خواهم همه این‏ها باشــم! و دلم نمی‏خواهد هیچ‏کدام از 
اینها باشم. تناقض بزرگی است. پس باید به سمت نقش‏های 
متفــاوت می‌رفتم. رفتم کــه نقش‏های متفاوت بــازی کنم، 
یعنــی همه را بازی کنــم. کوچک و بزرگ و بلنــد و کوتاه هم 
برایم فرقی نکند. یک‏بار مقابل فرهنگسرای ارسباران با آقای 
الهی قمشــه‏ای و عده‏ای از مریدان‌شــان روبه‏رو شدم، تصور 
نمی‏کردم ایشان مرا بشناسند، سلام کردم و بعد دیدم با لطف 
پاســخگو بودند و بعد از آن به همراهان‌شــان گفتند، ایشان 
را می‏شناســید و آنهــا هم گفتند، بله. بعــد رو به من گفتند: 
»می‏دانی چه موهبتی نصیب تو شــده است؟ ما همه یک‌بار 
زندگی می‏کنیم، امــا تو چندین‏بار زندگی می‏کنی«. من هم 
گفتم: »شما همه یک‌بار می‏میرید، اما من بارها مُردم و بازهم 
خواهم مُرد«. بعد از آن مریدان جامه دریدند و به صحرا شدند 
)می‏خندد(. به‌هرحال با این دیدگاه وقتی قرار بود نقش‏ها و 
آدم‏های متفاوتی را بازی کنم، باید دور نقش اول و آرتیســت 
اصلی فیلم را خط می‏کشــیدم؛ چون معمولًا نقش اصلی‏ها 
همه آدم‏های خوب هستند. فکر کنید اگر آدم‏های بد نبودند، 
بت‏من و جیمزباند هم بیکار می‏شــدند و باید گوشــه خانه یا 
اداره می‏نشســتند و چرت می‏زدند. یک آدم بد همیشه لازم 
اســت تا موتور قصه را روشــن کند تا نقش اصلی وارد شود و 

کارش را انجام بدهد. 
Ó  باتوجه به ایــن نکته‏ای که گفتید، وقتــی به کارنامه‌

کاری‏تــان نگاهــی می‏اندازیــم، هیــچ نقــش منفــی 
نفرت‌انگیزی در کارنامه ندارید. شــاید در نزدیک‏ترین 
مثالــی که می‏شــود به آن اشــاره کــرد، کاراکترتان در 
سریال »شهرزاد« اســت، آن هم به‌جای نفرت، گاهی 

حتی دلسوزی برمی‏انگیزد.
باتوجه به ســابقه تئاتری و اینکه مــدام در حال خواندن قصه ‏
هســتم، می‏دانم که در واقعیت، آدم‏ها نه ســیاه هستند و نه 
سفید. پس همیشــه ســعی کردم در نقش‏های مثبت، یک 
بخش منفی ایجــاد کنم و در نقش‏های منفی هم یک بخش 
مثبت بگذارم. نقش‏ها را خاکستری می‏سازم. مثلًا در سریال 
»شهرزاد« که مثال زدید، شخصیت شاپور بهبودی در داستان 
بســیار بی‏رحم اســت، اما دیوانه‌وار عاشق همسرش است و 
هرکســی را که می‏خواهــد بکشــد، رازی را برایش می‏گوید، 
ســپس او را می‏کشــد. فکر کردم هرکســی را که می‏خواهم 
بکشم، یک بخشــی از ناگفته‏های زندگی‌ام را برای او تعریف 
کنم، رازی که دوست ندارم کسی بداند. همان بدبختی‏هایی 
کــه در بچگی کشــیدم و الان نمی‏خواهم علنی شــوند. در 
ضمن اینها مانند عقده در گلوی من اســت. شاپور بهبودی 
پر از تناقض اســت. همان که من دوســت دارم. تا مرز نفرت 
می‏بــرم‌اش و بلافاصله کاری می‏کنم تا تماشــاگر دل‌اش به 
حال او بسوزد و او را ببخشد. از طرفی، زنش را خیلی دوست 
دارد. گاهی زن را تا مرز تنفر می‏برد و از آن‌طرف، به او عشــق 
بی‏حد‌واندازه می‏بخشد. در آخر هم زمانی که کشته می‏شود، 
عکــس زن‌اش در بغــل‏اش اســت و می‏میــرد. از طرفی آدم 
می‏کشد و از طرف دیگر به بی‌پناهان کمک می‏کند. همین 
تناقض‏هایی که در نقش است، باعث می‏شود که مردم از آن 
نقش متنفر نشوند و بیشتر راجع به آن فکر کنند. مثلًا در یکی 
از قتل‏هــا دو مرد را جوری به جــان هم انداختم که همدیگر 
را بکشــند و بعد به دیگر نوچه‏ها گفتــم، اگر به زن اینها چپ 
نگاه کنید با من طرف هســتید و خرج تحصیل بچه‏هاشــان 
را هــم من برعهده می‏گیرم. این حرکــت عاطفی، منطقی و 
سودجویانه اســت. در نتیجه این کار، شخصیت چندوجهی 
می‏شــود و یک‌لایه نمی‏ماند. مثال دیگر این نوع شــخصیت 
منفی، دکتر ســپید بخت در فیلم »خانه‏ای روی آب« است. 
دکتر به همه خیانت کرده، اما حالا پشیمان است و تماشاگر 

او را می‏بخشد.
Ó  فیلمی به‌اســم »خانه ارواح« این روزها با بازی شــما‌

روی پــرده اکران اســت. البته پــس از ســال‏ها، اجازه 
اکران پیدا کرده. ســابقه بازی در نقــش کمدی را قبلًا 
هم در فیلم »نیش زنبور« داشــته‏اید. اما جنس کمدی 
که »خانه ارواح« دارد، شــبیه کمدی‏های رایجی است 
که الان هم زیاد دیده می‏شــود. حضــور در این فیلم، 
متناقض با نظرتان درباره فیلم‏های شبیه به هم نیست؟
فیلم »خانه ارواح« پنج ســال پیش ساخته شده. در آن دوران 
بازیگرانــی که در این فیلــم حضور دارنــد، موقعیت دیگری 
داشتند و اصلًا شبیه امروز نبودند. این فیلم به‌خاطر دعوا بین 
تهیه‏کننده و کارگردان‌اش، دچار مشکل شد؛ کارگردان‌اش به 
آمریکا مهاجرت کرد، تهیه‏کننده‌اش هم سینما را به‌طور کامل 
کنار گذاشــت. نمی‏دانم که چگونه این فیلم بی‌سرپرســت و 
یتیم درنهایت به‌دســت آقای امیرشهاب رضویان رسید و قرار 
شــد او سرپرستی‌اش را به‌عهده بگیرد. ایشــان یک‌بار من را 
دعوت کرد و گفت، این فیلم را می‏خواهیم اکران کنیم و باید 

رضا کیانیان بیشــتر از هرچیز در این ســال‏های اخیر با پست‏های اینستاگرامی‌اش 
در مرکــز توجه قــرار گرفته. با اینکه قرار گذاشــته بودیــم صحبت‏هایمان تنها حول 
مسائل هنری باشد، اما نمی‏شد از این وجه زندگی اجتماعی او غافل ماند. در بخش 
دوم گفت‌وگو با کیانیان، ســراغ کنشگری او در اینســتاگرام و نفع و ضرر این‌شکل از 
فعالیت رفته‏ایم. او با اعتقاد بر اینکه تکنولوژی قطاری است که باید بر آن سوار شد، 
درباره پســت‏هایش در فضای مجازی توضیح داد. پذیرش یا عدم‌پذیرش سانسور، 
موضع‏گیری درباره پدیده شــبکه نمایش‏خانگی و مقهور سلیقه مخاطب نشدن، از 

دیگر مسائلی بود که در ادامه این گفت‌وگو به آن پرداختیم.

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

بار‏ها من را 
بردند و آوردند و 

بازخواست کرده‏اند 
و نصیحت‌ام 

کرده‏اند. در آن 
موقعیت‏ها هم 

گفت‌وگو می‏کنم و 
اکثر مواقع دوستانه 

بیرون می‏آیم. اما 
خب سکوت را اصلًا 

نمی‏فهمم. با همه 
گفت‌وگو می‏کنم. 

در سینما هم در 
مورد همه‌چیز 

می‏پرسم و پیشنهاد 
می‏دهم


